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 چکیده:
ها و افکار خلیل الله خلیلی شاعر معاصر هدف از پژوهش حاضر بررسی دیدداه زمینه و هدف:

دریابیم كه زن به عنوان ركن مهم یک جامعه از چه  افغانستان نسبت به جایگاه زن میباشد تا

جایگاهی  در شعر او برخوردار است؛ زنی كه به تصویر كشیده شده، آیا توانسته در برابر تابوها و 

 رسم و رواجهای محلی مبارزه نماید و یا منفعلانه تن به فرهنگ مردسالار داده است.

ای تهیه دردیده، با توصیفی از منابع كتابخانه-این پژوهش كه به روش تحلیلی روشها:

 درنظرداشت منابع مرتبط مفهوم زن واكاوی، شرح و تحلیل دردیده است.

های تحقیق نشان میدهد كه زن در شعر خلیلی به عنوان ركن اساسی جامعج بشر : یافتههایافته

اه یک شاعر روشنفکر، معتدل و حقشناس است كه از درخور ستایش است. نگاه خلیلی به زن نگ

انسانی، نشأت یافته است. شخصیت و كرامت زن به عنوان های اسلامی و فرهنگ پسندیدۀ آموزه

ركن جامعج بشری مورد ستایش خلیلی قرار میگیرد و در نقشهای اجتماعی و خانواددی چون 

جود فعال اجتماعی ظاهر میشود. از همسر، مادر، دختر، خواهر دینی یا نسبی، معشوق و مو

ستمهای تاریخی جامعج بدوی كه طی قرنهای متوالی بر زن دذشته، شکوه سر میدهد و از 

جنبشهای زنان افغانستان برای تأمین حقوق انسانی زن تمجید میکند و در عین حال از ظلم و 

كرده و پیامد آن را شوم بندوبار غربزددی بر سرنوشت زن آورده، نیز انتقاد ستمی كه فرهنگ بی

 میداند.

آنچه در این نوشته بدست آمد نشان میدهد كه خلیلی در عین حال كه نگاه  گیری:نتیجه

روشنگرانه به جایگاه زن دارد، ولی در اندیشج او دیدداه فمنیستی جایگاهی ندارد، این نوع نگاه 

روشن بازتاب یافته است كه در به زن در سبک او بویژه در لایج واژدانی و ایدئولوژیک به طور 

 متن مقاله به شواهد متعددی میتوان به این مسأله دست یافت.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This study investigates the perspectives of 
Khalilullah Khalili, the contemporary Afghan poet, on the status of women. The 
aim is to explore how women—regarded as a fundamental pillar of society—
are represented in his poetry. The central question is whether the women 
depicted in his works challenge taboos and traditional customs, or whether 
they acquiesce to patriarchal cultural norms. 
METHODOLOGY: Employing a descriptive-analytical approach, this research 
draws upon library sources to examine, interpret, and analyze Khalili’s 
conception of women in light of relevant scholarship. 
FINDINGS: The results demonstrate that women in Khalili’s poetry are 
celebrated as indispensable members of human society. His outlook reflects 
that of an enlightened, moderate, and appreciative Muslim, shaped by religious 
teachings and humane cultural values. Khalili praises women’s dignity and 
character in their familial and social roles—as wife, mother, daughter, sister 
(whether by kinship or faith), beloved, and active participants in society. He 
laments the historical injustices endured by women in traditional societies over 
centuries, commends Afghan women’s movements seeking to secure human 
rights, and simultaneously criticizes the detrimental effects of unrestrained 
Westernization on women’s destiny. 
CONCLUSION:  The study concludes that although Khalili adopts an enlightened 
and progressive stance toward women’s status, he does not fully embrace a 
feminist perspective. This nuanced view is distinctly reflected in his poetic style, 
particularly in its lexical and ideological layers, as supported by numerous 
textual examples. 
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 مقدمه  .1
كننده  واقعیتهای دونادون جامعه و زنددی شعر و ادبیات فارسی در  سردذشت بیش از هزارسالج خویش منعکس

زبان در هر زمان با دیدداه روشن بینانه و برخلاف بسیاری مختلف آن بوده است. شاعران و نویسنددان فارسیاقشار 

های انسانی و های سرمایههای مثبت و خوبیهای ناآداه، بیشترین جنبهآمیز دروهاز پندارهای نادرست و اشتباه

آفرینی و سوق دادن جامعه به امید و خوشبینی برای تحولاند. این كار به نیروی بشری اجتماع را بزردنمایی كرده

های اجتماعی صورت درفته است. مقام و جایگاه زن به عنوان عضو سمت و سوی كمال و از بین بردن ناهنجاری

فعال، خدمتگزار و تمدنساز در اجتماع انسانی در طول تاریخ ادبیات فارسی؛ در شعر و نثر آن، بازتاب وسیع و 

های آثار ادبی فارسی، شایستج پژوهش و شناسی و مطالعج درونمایهاشته است. این موضوع در ادبیاتدسترده د

 تحلیل میباشد.

شناختی های مختلفی بازتاب یافته است كه به زاویج دید و نگاه جامعهجایگاه زن در ادبیات و شعر  فارسى به دونه

اختی آنان پیوند دارد. داهی در چهرۀ معشوق به عنوان نماد شنشاعران و نویسنددان و تجارب و برداشتهای جامعه

ورزی چهره مینماید كه توجه عاشقان و دلداددان را به خود جلب میکند، داهی در نقش همسر، یار زیبایی و عشق

مور و یاور مرد در سفر زنددی و تجربج فراز و فرودهای آن است و زمانی هم در جایگاه  مادر، مربی، رهبر و مدیر ا

خانواده؛ نماد دلسوزی، ترحم و شفقت، تبارز میکند.  برخی از آنها به عنوان الگوی پاكدامنی، عفت، وقار، پارسایى 

صورت نمونج یکتاپرستی، زهد، درویشی، خداجویی، تعدادی هم به عنوان و خداترسی ظاهر میشوند، شمار دیگر به

های خردورزى، نوعدوستی و برخی دیگر در نقش انساندوستی، فرمانروایی، سیاستمداری، الگوهای نیک وطن

 افروز، جلوه میکنند.انگیز و جنگتوز، فتنهكینه

طلبانج زنان در سراسر جهان نتایج ملموسی داشت و در دورۀ معاصر و با پیشرفتهایی كه در نتیجج مبارزات حق

رد توجه جوامع انسانی و از جمله در شدۀ زنان در نظامهای اجتماعی و فرهنگی موبسیاری از نقشهای فراموش

رنگی در تأمین حقوق زنان و بلندبردن زبان قرار درفت، شاعران و نویسنددان از مردان و زنان  نقش پرجامعج فارسی

 جایگاه اجتماعی آن، ایفا كردند.

 بیان مسأله .2

دوست بود شاعران و ادیبان انسانگرا و مردم از جمله (1366 – 1286)خلیلی الله خلیلی شاعر  نامدار افغانستانی )

های دونادون انسانی و اجتماعی در شعر او بازتاب روشن یافته است. از جملج موضوعكه دردها، آرزوها و خواسته

ترین ركن خانواده و جامعج انسانی است. های پرتجلی در اندیشه و شعر او جایگاه و سیمای زن به عنوان اساسی

اند، های مختلف سروده شدهلند انسانی خلیلی در بارۀ زن را در سراسر دیوان اشعار او كه در مناسبتهای باندیشه

بویژه در لایج سبکی واژدان میتوان بررسی و تحلیل نمود. در اندیشه و شعر خلیلی، زن در نقشهای دونادون 

تج زمینی، در سیمای مادر مهربان خانواددی و اجتماعی ظاهر میشود؛ در سیمای دختر و جگردوشج معصوم و فرش

اندیش، در نقش همسر و یار و یاور مرد، معشوق دلربا و شایستج و مربی دلسوز، در سیمای خواهر خیرخواه نیک

آفرین، با صفتهای زاهد، خداجو و شایستج ارجگذاری عشق و دلسپردن، و در نقش عضو پرتکاپوی اجتماع و تمدن

 ن نباید به هیچ وجه تحقیر و توهین شود.شناخته میشود. از دید خلیلی ز

 های پژوهشپرسش .3

 زن در شعر خلیلی از چه جایگاهی برخوردار است؟ -

 زن در كدام نقشها در شعر خلیلی ظاهر میشود؟ -
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 تصویری كه از زن در شعر خلیلی ارائه شده چه نوع شخصیتی را نشان میدهد؟ -

 پیشینۀ پژوهش .4
خصوی در شعر معاصر افغانستان، ایگاه و شخصیت زن در شعر فارسی و بههای اجتماعی و بویژه جدر بارۀ اندیشه

پژوهشهایی صورت درفته است؛  اما با این عنوان به تحقیقی برنخوردم. تنها برخی از پژوهشهایی مرتبط كه در 

بازتاب »راستای اهداف تحقیق میتواند كمک كند اینهاست. محمود مهران و عارف حسین انصاری در مقالج 

(، به توصیف شخصیت زن در شعر خلیلی اشاره 1400سال )« شخصیت و مسائل زنان در شعر معاصر افغانستان

ترین شاعر كرده است. اما تا جایی كه نگارنده اطلاع دارد، پژوهش خاصی كه دیدداه خلیلی را به عنوان مطرح

بگیرد، انجام نشده است. روی این ملحوظ معاصر افغانستان در بارۀ زن و جایگاه اجتماعی و انسانی او به بررسی 

 شنناختی خلیلی نسبت به زن صورت درفته است.های شاعرانه و جامعهپژوهش حاضر برای شرح و تحلیل دیدداه

 جایگاه اجتماعی زن در شعر خلیلی .5
حال با نظریج آنچه از شواهد موجود در شعر خلیلی پیداست، نگاه او به زن، همان نگاه روشنفکرانه است كه در عین 

های شاعران كلاسیک ادبیات فمینستی غرب سازداری ندارد. در نظام اندیشگانی خلیلی و شعر او تأثیر اندیشه

غنایی و عرفانی فارسی نیز دیده میشود. زن در ادبیات غنایی در چهرۀ معشوق والامقام، پادشاه و فرمانروای شهر 

شوق شایسته، ملکج شهر، همسر، كدبانو، و مادر رو نما میشود كه و در ادبیات عرفانی در سیمای عارف و سالک مع

ی انسانی چون زیبایی، وفاداری، خردورزی، شعور سیاسی و رفتارهای پسندیدۀ انسانی از ویژدیهای برجسته

(. در ادبیات حماسی و از جمله در شاهنامج فردوسی داهی از خرد، هنر، 249: 1404برخوداراند )حبیبی و دیگران، 

: 1402انگیزی او شکوه شده است )مقدس و دیگران، رأی و وفاداری زن ستایش شده و داهی هم از مکر و فتنه

 (. رویهم رفته در شعر كهن فارسی به نقشهای اجتماعی زنان كمتر توجه شده است.233

شعر معاصر حضور نگاه شاعران معاصر به زن نسبت به نگاه شاعران كهن فارسی تغییر بزردی را نشان میدهد. در 

اش مورد توجه باشد، بلکه در جایگاه بلند و در زن تنها به غزل و در چهرۀ معشوق منحصر نمیشود كه تنها زیبایی

نقشهای مادر و همسر  و ركن اساسی جامعه حضور پررنگ دارد. سواد و دانش او لازمج پیشرفت و تمدن پنداشته 

 (. 2: 1396میشود )كشاورز و دیگران، 

ع نظام اندیشگانی حاكم بر شعر فارسی، بخصوی اشعار خلیلی و همروزدارانش كه دیدداه متفاوتی دارد، از به تب

شناختی نوین و ناظر بر نقش اجتماعی زن در جامعج انسانی قابل بررسی است؛ به دلیل اینکه خلیلی زاویج جامعه

اند كه خدمات اجتماعی و فرهنگی ارزشمندی زن هوشمند و خردورز را مایج سازنددی، ترقی و سربلندی جامعه مید

 انجام میدهند:

 جامعه باشییید ز  دو تن سیربلند

 مرد نظامی بکشد تیغ تییز

 لیک، زنان خدمت فردا كنند

 

 میییرد نظامی و زن هوشییمنید 

 بر رخ اعدای وطن در ستیز

 آتیج جییییییامعه زییییبا كنند

 (541: 1385، )خلیلی                                 

زنان افزون بر فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی كه خود انجام میدهند، نسلهای آینده و فعالان 

كه میتوانند عناصر پویا، متحرک و مفید باشند یا بر عکس افراد فردای جامعج بشری را نیز در دامان خود میپرورند

 (. 8: 2021علی و دیگران،  اراده و ناتوان و ناكارا )پنجهسست، بی
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خلیلی از دید فطری و فلسفج انسانی به كار و نقش زن در خانوادۀ كوچک خویش و خانوادۀ بزرگ بشری مینگرد. 

 خلیلی زن را دستگاه آفرینش بشر، مربی نسلهای انسانی، و راز بقای بشر میداند:

 نخل خردمند به بار آورند

 دست زنان است كه تا صبحدم

 فع ز شر میکند،مرد ادر د

 

 نسل قویدست به كار آورند 

 رشتج دهواره كشد دم بیه دم

 این ددر ابقای بشر میکند

 (541: 1385)خلیلی،                                  

كه این ای دیگر نهاده است تا جایییتر از هر آفریدهخداوند متعال غریزۀ عطوفت و مهربانی مادری را در زن قو 

خودخواهی و انانیت انسانی نیز غلبه مییابد، مادر كودک خویش را بر خود ترجیح میدهد و زنددی  غریزه بر

خویشتن را فدای زنددی او میکند. از همین جاست كه خلیلی زن را مایج زنددانی، مهربانی، عطوفت و روح حیات 

 میداند كه برای پیشبرد كاروان زنددی یار و یاور مرد آفریده شده است:

 ادر نیست، زنددانی نیستزن 

 است« جان»اش به پشتو كه معنی« زان»

 

 مردمی نیست مهیربانی نیست 

 نییزد من اشتقاق زن زان است

 

در ادامه خلیلی مقام و جایگاه زن را تا آنجا توصیف میکند كه دامن او را بوستان خدا و مظهر نیکوترین سجایای 

انسانی چون مهر و وفا میخواند. همینگونه زن را نور چشم و نمک زنددی میداند كه بدون او جهان روشنی و زنددی 

 ی معنا و هستی میبخشد. لذتی نخواهد داشت. وجود او به مفاهیم و ارزشهای انسان

 دامن زن چو بوستان خداست

 ما چو چشمیم و نور بینش اوست

 عشق، زن؛ شوق، زن؛ محبت، زن

 دل مرد است ارغنون خدا

 

 دلشن مهر و آشیان وفاست 

 نمک خوان آفرینش اوست

 شعر، زن؛ معنی و عبارت زن

 ناخن زن در آردش به صدا

 (678: 1385 )خلیلی،                               

 انتقاد خلیلی از برخی باورهای تاریخی نسبت به زن .6
ای شمرده میشود. اجتماع و فرهنگ عامل مؤثر در تعیین سرنوشت جامعه و بویژه زنان در هر جامعه و هر دوره

شناختی بسیاری از ادرچه زن و مرد در ساخت زیستی و فطری خویش نیز تفاوتهایی دارند، اما از نگاه جامعه

كه مرد را شایستج در امعه است. چنانتمایزهای جنسیتی در نقشهای اجتماعی زن و مرد، ساخته و پرداختج ج

پذیری و نیازمند نشانده است. این نوع تمایزها در دست داشتن قدرت، آزادی و حکمروایی و زن را در مقام فرمان

 (. 165: 1393اكثر فرهنگهای بشری دیده میشود )كراچی، 

زبان هم داشتن انفعال در برخورد، نیاز به حمایت، احساساتی برخی هنجارهای اجتماعی دذشته در جامعج فارسی

های فطری دختران میدانستند. دختران را از آموزشهای عالی بدور داشته و حد اقل و عاطفی بودن را از ویژدی

دی اجتماعی و پیشبرد شغل و حرفه كافی میدانستند آموزشهای ابتدایی و سواد خواندن و نوشتن را برای آنان در زند

های دور و حتی اكنون نگاه عام زبان بویژه افغانستان در دذشته(. در جامعج فارسی87: 1387آبادی، )دادور و فتح

های به زن، آمیخته با توهین و تحقیر است تا جایی كه روزدار زنان و طرز برخورد جامعه با آنان را شاعران دوره

 اند. خیر به باد انتقاد درفتها
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به رغم تأكیدهایی كه در اسلام به احترام زنان و حفظ كرامت و شخصیت آنان شده است در جامعج سنتی افغانستان 

های رفتاری جامعج افغانستان ریشه در (. بسیاری از باورها و شیوه7: 1397زن جایگاه والایی ندارد. )باختری، 

 بر این باورهای خود برچسپ دین و مذهب را هم میزنند. كه برخیدارد، در حالیای سنتهای بومی و قبیله

اندیشیهای شماری از مردم، دیدداه اندیشمندان و شاعران معاصر نسبت به اما به رغم بسیاری از بداندیشیها و كج

ند زن در خانواده و زن مثبت بوده و زن مورد ستایش قرار درفته است. چنانکه شاعری مثل خلیلی از جایگاه بل

: 1401جامعه سخن دفته، او را مادر و آغوشش را تربیتگاه درس زنددی برای انسان میداند )مهرآوران، و انصاری، 

245.) 

تصویری از ستم و استبداد سپاه جهل و نادانی بر زن در « جشن نهضت نسوان»خلیلی در ابیات زیر از مخمس 

 جامعج افغانستان ارائه میکند:

 دل باغ تمنیییییییای تو، ای زن! پژمرد

 دم شد شرر از برق تجلای تو ای زن!

 

 افسرد سخن بر لب دویای تو، ای زن! 

 بستند به بازوی توانای تیییییو، ای زن!

 

 زنجیر جفا و ستم و جهل مکرر

 بر دانش تییو نیز فکندند حجابی

 نمودند سرابی« دریاست»دفتند كه 

 

 سحابیبر مهر درخشان تو بستند  

 بر پرسش تو هیچ ندادند جوابی

 

 هر چند زدی حلقج امید به هر در

 (514: 1385)خلیلی، 

و تلاشهای فراوان دانشمندان، شاعران و نویسنددان برای  همین وضع و حال متأسفانه امروز هم بعد از مبارزه

جربان دارد. زنان بار رنجهایی را درای افغانستان روشنگری و ایجاد تغییر ذهنیت نسبت به زن در جامعج دیرینه

میکشند كه در بیتهای بالا از آن سخن رفته است. با وجود تلاشها و كوششهایی كه در بیشتر از صد سال اخیر 

برای كمرنگ ساختن نقش عنعنه و روی آوردن به تجدد در زنددی مردم صورت درفته؛ اما برخورد جامعج افغانستان 

باری از درد و رنج را در اثر فقر فرهنگی، (. زنان افغانستان  كوله1: 2005ت )كاظم، به همان وضع قبلی بردشته اس

 (.215: 1398اند )رفاه، نابهنجاری اجتماعی و سنتهای ناپسند پشت سر دذاشته

خلیلی شادی و خوشحالی خویش را از ظهور جنبش زنانه برای به دست آوردن و تأمین حقوق زنان در جامعه 

 ای میداند كه روشنی آن افق جامعج انسانی را روشن خواهد ساخت:و آن را جرقهاظهار داشته 

 افروز بتابیدشادیم كه آن شمع شب

 آن برق شررافکن جانسوز بتابید

 

 از دامن شبهای سیه، روز بتابید 

 دی رفت و كنون اختر نوروز بتابید

 

 فردا شود از پرتو امروز منور

 (515: 1385)خلیلی، 

 شخصیت زنستایش  .7

خلیلی از شخصیت والا و نقش محوری زن در هستی و حیات جامعج انسانی، تمجید نموده و او را اساس وجود و 

 ها و ارزشهای بلند بشری از طفیل او محل ظهور و نمود واقعی میابند:داه آفرینش میداند كه همه سرمایهتکیه



 47/ جایگاه زن در اندیشه و شعر خلیل الله خلیلی

 

 براساس زن، بنای زنددی است

 یا از اودل از او، دانش از او، دن

 

 آفرینش را از او فرخنددی است 

 هم نهان ما و هم پیدا از او

 

 (612: 1385)همان، 

 خلیلی در بیت دیگر به موضوع عشق و علاقه به زن پرداخته كه سبب آبادی و پیشرفت جهان شده است:

 عشق، با زن زنددی بنیادكرد

 

 این كهن معموره را آباد كرد 

 

اجتماعی زن چون تربیت فرزندان، ذوق تکامل و حفظ شرف و آبروی خاندانی، اشاره ی بزرگ سپس به نقشها

 میکند:

 داه آدمییت زان اوسییییتتخت

 ذوق، از وی یافت این فر و جمال

 آنچه را مردان شرف كردند نام

 این شرف تعظیم ناموس زن است

 جوهر شمشیر مرد است این شرف

 

 تربیت یک روزن از اییییوان اوست 

 برد راهی به اقلیم كمالتا 

 اش یک حرف باشد،  والسلّاممعنی

 كه دل را جان و جان را مأمن استآن

 آزمون صد نبرد است این شرف

 

های تأمین مساوات جنسیتی آوردهای جنبشهای معاصر اشاره میکند كه به بهانهپس از آن خلیلی به برخی از ره

كهن جامعه، این موجود را به ابزار تبلیغاتی خود مبدل ساخته و  و از میان برداشتن تمایزهای موجود در فرهنگ

 اند:جایگاه بلند و قداست او را از میان برده

 عصر ما این رشتج قدسی دسیخت

 

 این شییراب ذوق را بر خاک ریخت 

 (612: 1385)خلیلی،                                     

قرن اخیر مبارزات زیادی را برای به دست آوردن حقوق و امتیازات انسانی خصوی در چند زنان در طول تاریخ و به

اند، از جملج این حركتها، جنبش اجتماعی فیمینسیم )اعتقاد به تساوی حقوق زن و اجتماعی خویش راه انداخته

دسترش داد، سال در اروپا، امریکای شمالی و سرانجام به تمام جهان فعالیت خود را  200و مرد( بود كه در مدت 

 اهداف زیر را در برنامج خود دارد:

. تغییر در نظامهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 2. از بین بردن تبعیض جنسیتی نسبت به زنان، 1

 (. 10: 1390. فراهم ساختن فرصتهای برابر برای زنان و مردان )تربیت، 3جامعه،  

سودهایی را به نفع زنان و احقاق حقوق آنان بارآورد، اما  های اجتماعی و فرهنگیچنین تلاشهایی در عرصه

پیامدهای ویرانگر هم داشته است. آنچه از سوی برخی از شاعران دورۀ معاصر به قصد بزردداشت و هواداری از 

خصوی ستایش از ای از تحقیر در شأن اوست؛ بهآزادی و طرفداری از تأمین حقوق زنان سروده شده است، دونه

 (. 140: 1366های اجتماعی پنداشته میشود )رزمجو، بندوباریساز عفتشکنی و ترویج بیاب كه زمینهكشف حج

بندوباری، خلیلی از پوشش و حجاب واقعی زن ستایش به عمل آورده و آن را شایستج عشق راستین میداند، بی

یک عاشق راستین این دعا را آورده دسیخته را، نکوهش میکند. او به نقل از های لجامدسیختگی هنجارشکنیلجام

 است:



 41-60 صص ،116 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404  دی ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 48

 سراسر چشمها را كور دردان

 كه جز من روی یارم كس نبیند

 

 نیییور درداننگاه خلق را بی 

 دلی زان نوبهارم كس نچیند

 

 و بعد از آن میگوید:

 به عصر ما نگار پرنیانپوش

 به سیمین سینه چون ابریشم نرم

 پالا نمایدلبان خویش، خون

 مست آسمانگون به درد چشم

 هلالی ناخنان رنگین نماید

 

 شود هر شب ز آغوش به آغیوش 

 دهی این را دهی آن را كند درم

 كه نرخ بوسه را بالا نماید

 خیمه بر افرازد چو مجنونسیه

 دلی را چنگل شاهین نماید

 (639: 1385)خلیلی،                                  

 زن و رسالتهای اجتماعی و میهنی  .8
بزردی را در كنار مردان به دوش كشیده و از  زنان در سرتاسر تاریخ زنددی بشر در هر جامعه و سرزمینی رسالت

وتاز اند. در افغانستان قرن بیستم كه این كشور از ظلم، تجاوز، ستم اشغال و تاختعهدۀ آن به خوبی بدر آمده

خصوی شاعران و نویسنددان نیاز شدید به میبرد، هر مرد و زن آداه و وطندوست و بهبیگانگان به سختی رنج 

ادای رسالت اجتماعی و وظایف میهنی خویش را درک میکردند و همنوایی و هماهنگی در مبارزه با ناملایمات 

 روزدار را وجیبج خود میدانستند.

خود، برخی وظایف و رسالتهای اجتماعی زن را خلیلی در قطعه شعری خطاب به محجوبج هروی شاعر همروزدار 

 در زمان خود یادآور میشود كه باید به عنوان زن دانشمند و شاعر و دویای حال اجتماع خویش ایفا كند:

 خواهر من! حیف از آن نور پاک

 نالج جانسوز وطن دوش كن

 ذكر دل و نغمج بلبل بس است

 یاد شب و قصج مهتاب، بس

 طبع تو باید مسیحا شود

 چشم دشا، بین به چه حال اندریم

 خیز و علم كن قلم پاک را

 

 در نشود بهر وطن تابناک 

 هرچه به جز اوست فراموش كن

 قصج رامشگری دل بس است

 ذكر صراحی و می ناب، بس

 دلان از دمت احیا شودمرده

 با چه اسف، با چه میلال، اندریم

 زنده كن آن روح طربناک را

 (541-540: 1385)خلیلی،                          

 خطاب به مخفی بدخشی میگوید كه از شعر پیام حیات به دختران سرزمین خویش دهد:

 عروس شعر كه در حجله است دردآلود

 به خامج دو زبانه شانه زن به دیسویش

 به دوش دختر افغان بخوان پیام حیات

 

 به آب طبع، بشویش غبار پیشانی 

 پریشانیكه نغز نیست به زلف سخن 

 كه مادری تو و از درد دختر دانی

 (310: 1385)خلیلی،                                

او در مخمسی زنان افغانستان را مورد خطاب قرار میدهد، از مجد و شکوه دذشتج اجداد در این سرزمین یاد میکند 

های دین پیامبر و كنارزدن خرافات و پندارهای ناصواب و  دختران میهنش را به سوی احیای مجد دذشته برپایه

 دهد: از زنددی خویش دعوت می



 49/ جایگاه زن در اندیشه و شعر خلیل الله خلیلی

 

 تو شمع ضیاءبخش شبستان جهانی

 جا كه تو از دیده نهانیظلمت بود آن

 

 نی شمع جهانی، كه تو روشنتر از آنی 

 ای ماه فروزان! چو تو پرتو نفشانی،

 

 هم خییانه بود تیره و هم دیده بود تر

 نشینی؟ای مهر درخشنده! چرا سایه

 هم خازن آنی تو و هم حامی اینی

 

 تو مام زمانی، تو پرستار زمینی 

 خود چرخ برینی از پرده برون آی كه

 

 كس چرخ ندیده است نهان در ته چادر

 اسلاف دذشتند و نهادند به ما باز

 از هر ورقش فر كهن میدهد آواز

 

 تاریخ عظیمی كه بود مایج صد ناز 

 در هر رقمش دهر نهفته است بسی راز

 

 هر راز از آن است به صید دنیج برابر

 (515)همان: 

او دختران كشورش را به انداختن طرح  نو بر بنیادها محکم دین خدا و آیین پیامبر فرا خوانده و تأكید میکند كه 

 رسیدن به این هدف تنها با پاكسازی باورها و ذهنها از خرافات ممکن میشود. 

 بر كاخ كهن طرح كن ایوان نوین را

 از پردۀ اوهام بکش نور یقین را

 

 ا مشعل دین رااز دست منه هیچ كج 

 از نقش خرافات بکن پاک نگین را

 

 تو دین خدا داری و آیین پیمبر

 (516)همان: 

های عجز و ، آنان را به پویایی و تحرک، ایستاددی، و برون آمدن از حصار اندیشه«خطاب به دختران افغان»در 

 اند. چنانکه سروده است:آنان بستهاحساس ناتوانی، فرا میخواند و تذكر میدهد كه وطن و مردم، چشم امید به 

 ای شاخج دل! شکسته تا چند؟

 ای مرغ بهشت! خسته تا چند؟

 

 ای سرو روان! نرسته تا چند؟ 

 در كنج قفس نشسته تا چند؟

 

 بشکن قفس و چمن بیارای

 بی روی تو زنددی نکو نیست

 هر دل كه هوای تو در او نیست

 

 در باغ امید، رنگ و بو نیست 

 شمع آرزو نیست جایی است كه

 

 دلان مکن جایدر قلب سیه

 (526)همان: 

خلیلی، دختران سرزمینش را متوجه این امر میسازد كه در میدان مبارزه و كوشش برای رهایی از چنگال 

ناهنجاریهای زمان، به ابزارهایی نیاز دارند كه بایستی بدان مجهز باشند. این ابزارها عبارتند از همت در كار و تکاپو، 
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كه آراستگی با این جواهر والای انسانی، راه و مسیر اخلاق پسندیده و در دست داشتن مشعل دین و شریعت اسلام 

 زنددی را روشن میسازد. 

 معیار تو كار و بار تو بس

 شرع نبوی شعار تو بس

 

 اخلاق نکو حصار تو بس 

 این شمع به رهگذار تو بس

 

 در پرتو نور حق برون آی

 تو خفته و كیاروان روان اسیت

 خواب تو چرا چنین دران است؟

 

 شرر سبک عنان استفرصت چو  

 مرغ سحری سرودخوان است

 

 صبح است تو نیز بر شو از جای

 بیرون و درون خانه از توست

 سرتاسر این زمانه از توست
| 

 بام و در آشیانه از توست 

 این عرصج بیکرانه از توست

 

 در كنج خمول تن مفرسیییای

 از ساحل سند تا زرافشان

 ای مادر دودمان افغیییان!

 

 عایلیییییییه، یک سراییک  

 از اهل سرا مباش پنهان

 

 در خانج خویش چهره بگشای

 (527-526)همان: 

، تشویق میکند تا آنان توانایی نهفتج خویش را آشکار دختران سرزمین خویش را به كاربست استعداد و توانایی

 سازند و در آموزش و پرورش نسل فردای وطن، سهم ارزنده بگیرند.

 دشا شییودره تا چند دره؟

 خود راهشیناس و رهنما شییو

 

 با سیییاز زمانه همنوا شیییو 

 ای راز نهفته! برملا شیییو

 

 راز دل روز دار بینمییای

 آن كودک شیرخوار معصوم

 فردا چو شود نتیجه معلوم،

 

 كامروز به دست توست چون موم، 

 باشی تو به نزد قوم محکوم

 

 در طفل تو كج نهد كمی پای

 تو چو برگ لطیف استطفل 

 منسوب به ملت حنیف است

 

 این عنصییر پاک، بس شریف است 

 چشم و دل و دست او عفیف است

 

 بر طفل عزیز خیود ببخشیای



 51/ جایگاه زن در اندیشه و شعر خلیل الله خلیلی

 

 تا رهرو و راهبین نباشییی،

 با جامعه همنشین نباشیییی

 

 با اهل وطن قرین نباشیی 

 آدیاه از این و آن نباشی

 

 طفل از پی تو چسان نهد پای؟

 م تو یگانه زیور تیوستعل

 عقل تو چو تاج بر سر توست

 

 افکار تو دنج دوهر توست 

 نور رخ تو ز جوهر توست

 

 این نییور به رنگهیا میالای

 دانی حییات نیست جییز كار؟

 دستی كه چو نخل میدهد بار،

 

 كار، بقای توست دشواربی 

 حیف است به دوش دیگری بار

 

 از زحمت دیگران میاسای

 امید! تا جهان باد ای نخل

 افکار تو تازه و جیوان باد

 

 دلهای تو دور از خزان باد 

 محکوم قضای آسمان باد،

 

 هر پنجه كه بفشرد تو را نای

 (527)همان:  

  قناعت و وفاداری .9

شاعر در شعر دیگر در قالب حکایت از زن حاتم اسم او را نماد قناعت، وفاداری و خداباوری تلقی میکند. آنجا كه 

كسی از او میپرسد مدتی دذشته است و حاتم نزد شما نیست، پس روزی و مصارف زنددی شما را كی تأمین 

 میکند؟ همسر حاتم پاسخ میدهد:

 حاتم مرد روزیخوار بود»دفت: 

 لیییک روزیده نرفته هیچ جیا

 

 روزیخواران مثل او بسیار بیود 

 «میرساند روزی ما را به ما

 (762: 1385)خلیلی،                                 

 ایثار و فداكاری .10
خصوی خلیلی زن را نماد خیرخواهی، ایثار و فداكاری میداند كه برای حفظ جان و خیررسانی به دیگران به

از سردذشت دختر شرقی سخن میگوید « دختر دلفروش»كودكان از هیچ خوددذری دریغ نمیکند. او در حکایت 

خود را تأمین میکند و زیر بار هیچ خواستج نامشروع هوسبازان  نمیرود. این دختر كه با دلفروشی خرج زنددی 

باری در جاده با یک طفل بی مادر سر میخورد و با ترحم و دلسوزی آن را بر میگیرد تا از آن سرپرستی و پرستاری 

 كند:

 طفل را بگزید چون فرزند خود

 داد مهدش را به صدر كلبه جا

 غمخوار شدبهر وی از جان و دل 

 

 آرزوی قلب حاجتمند خود 

 كرد از آغوش درمش متیکا

 هم پدر هم مادر و هم یار شد
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این كودک روزداری بیمار میشود و دختر دلفروش چیزی برای مداوای او در دست ندارد، با همه سرسختی و 

ج تداوی كودک، عفتش را مشقتی كه عفت خود را نگهداشته بود، اینجا ناچار میشود تا برای به دست آوردن مخار

 زیر پا نهد:

 مهر مادر عاقبت سبقت نمیود

 

 زیر پا دنجینج عفت نمیود 

 (787: 1385)خلیلی،                                 

خدای كارساز هم عاقبت پیشامد را آن دونه تغییر میدهد كه دختر دلفروش با حفظ عفت خویش به پول مداوای 

 میابد.آن كودک دست 

 مبارز برای دفاع وطن .11
تصویری از وداع مادر با دختری ارائه میدهد كه او را روانج سنگر جهاد « ناهید و دختران كابل»خلیلی در چهارپارۀ 

 و مبارزه با سپاه اشغالگر و ارتش سرخ شوروی میکند:

 تو امشب میروی ز آغوش درم من به سنگرها

 ها سرهادر آن وادی كه میغلتد به سان دوی

 

 سنگر میروی، مادر فدای قد و بالایت به

 به خونت آبیاری كن نهال آرزوهایت

 

 پرافشان چون كبوترها میان كام اژدرها 

 در آن وادی كه میخوابد به خون سیمینه پیکرها

 

 اسیر زلف پیچانت، شهید جشم شهلایت

 ببر تا دامن محشر به دل داغ تمنایت

 

با سپاه اشغالگر و بمباردمانهای هوایی و زمینی دشمن خونخوار ترسیم سپس تصویری از صحنج پیکار دختران كابل 

 میکند:

 هزاران دختر تکبیردو از هر كنار آمد

 پی صید كبوتر میگهای مردبار آمد

 

 حرمپرورددان ناز سوی كارزار آمد 

 صدای توپ دشمن از سر بالاحصار آمد

 (423-27: 1385خلیلی،                           

پیام خانم مهاجر و مجاهدی را میسراید كه شوهرش از دیار مهاجرت « دختر عقاب و فرزند كوهسار»چهارپارۀ در 

 برون رفته و به صف كمونیستان در كابل پیوسته است:

 من دختر عقابم و فرزند كوهسار

 داه چشمج خورشید داده شیراز بوسه 

 

 دیگر به جای بوسج شیرین دلنواز

 نسرین آرزو زین پس به جای خرمن

 

 مادر مرا به خوابگه شیر زاده است 

 های تابش شمشیر زاده استدر جرقه

 

 پیغام مرگ بر لب چون شکر من است

 صد نیش خار سرزده از بستر من است

 (428: 1385)خلیلی،                                  

 خداجویی .12
ای شان حجاب و پردهزن در شعر خلیلی داهی مظهر خداجویی و ارتباط و پیوند نزدیک با او تعالی است كه بین

نیست و دعاء و خواستج این بندۀ خویش و مکرم دربارش را به زودی اجابت میکند و از فضل مقام و دعای او، جهان 

اران( كه دروهی از مردم به شمول شماری از بانوان را با رحمت خویش  مینوازد. خلیلی در داستان استسقا )طلب ب

ای سرخوردند كه درویش، زاهد، خداجو برای نیایش و دعا به صحرا رفتند، آورده است كه دستج بانوان با زن ژولیده
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 الدعاء بود، چون از نیاز مردم به باران شنید، این دونه رو به نیایش آورد و در حال ابر در آسمان پدیدو مستجاب

 آمده و باریدن درفت:

 كرد دست خویش سوی آسمان

 در نبارد ابر اكنون بر زمین،

 میزنم بر سنگ این انگشترت

 بسترم را افکنم اندر تنور

 بعد از این از من جدا خواهی شدن

 شد همان دم ابر بر دردون پدید

 

 ای فرمانده كون و مکان»دفت  

 بشکنم این دستبند آهنین

 تافکنم اینک در آتش چادر

 ام را تیره سازم همچو دورحجره

 «بی ندیدم و آشنا خواهی شدن

 ساران سر كشییدآبها از چشمه

 (705: 1385)خلیلی،                                  

 زن در مقام مادر .13
مقام مادری از دید شاعران مسلمان آن قدر والاست كه زنده نگهداری و پایداری ملت در درو كار و كوشش اوست 

كه علامه اقبال لاهوری مقام او را همپایج و هیچ كار بزردی به ارزشمندی آن وجود ندارد. از همین جهت است

اعتقادی بشریت را زنده و كامل میسازد، امومت نبوت میداند، زیرا همان دونه كه نبوت با هدایت و رشد فکری و 

(. حکمت 99: 1383منش، )مادری( با شفقت، مهربانی و پرورش دلسوزانه، سرنوشت ملت را رقم میزند )یزدان

الهی چنین رفته است كه زن سرچشمج زایش و پیدایش و مهر پرورش نسلهاست كه و دوام و بقای نسل انسانی از 

(.  و چنین مقامی شایستج بزردداشت و تمجید 323: 1390و مبارک است )جاوید،  بركت وجود همین فرخنده

 است. اقبال دفته است: 

 نیک ادر بینی امومت رحمت است

 شفقت او شفقت پیغمبر است

 تر تعمیر مااز امومت پخته

 از امومت درم رفتار حیات

 

 كه او را با نبوت نسبت استزان 

 سیرت اقوام را صورتگر است

 ط سیمای او تقدیر مادر خ

 از امومت كشف اسرار حیات

 (157: 1990)لاهوری،                                 

خلیلی در بارۀ جایگاه والای مادر از بایزید نقل میکند كه همه دنجهای سعادت و نیکبختی را از دعای مادر و اشک 

 و آه او دریافته است:

 رهروی روشندلی از بایزید

 كجا بشتافتیبازدو آخر 

 از یک قطره اشک مادرم»دفت: 

 دنجها در دیدۀ نمناک اوست

 اشک مادر دنج دوهرزا شود

 

 ای مراد هر مرید!»كرد پرسش؛ كه 

 «كاین همه دنج سعادت یافتی

 شاهد مقصود آمد در برم

 این دهرها اشکهای پاک اوست

 مرد از آن یک قطره چون دریا شود

 (579-578: 1385ی، )خلیل                          

 در امیددهی به جوانان مبارز و پیکارجو میگوید:

 دار تیومیوی سپیید مادر شیب زنده

 

 سوده به خاک تا دل شب در دعای كیست؟ 

 (254)همان                                             
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میکند كه پشت و پناه فرزند در هر جای و هر در این بیت به جایگاه والا و معنوی مادر و نقش دعای خیر او اشاره 

 موقعیت دشوار میتواند باشد.

 روز مادر .14
، این روز را عید و جشن بزرگ و به یادماندنی توصیف میکند و آن را نوروز سعادت «روز مادر»خلیلی در مثنوی 

طرحریزی و آفریده است،  میداند كه زنددی و حیات میآفریند. در نظر او مادر شادرد خداست كه انسان را ادر خدا

 مادر آن را با پرورش خود تکمیل و آراسته میسازد:

 جشن ملت روز عید مادر است

 مادر ار فرزند نیک آرد به بار،

 اصل نوروز سعادت روز اوست

 اولین مکتب بود دامان وی

 آدمی را در خدا آرد نخست،

 مادر فرخنده، شادرد خداست

 

 رازها در مقدم وی مضمر است 

 او را صبح دولت برشمارعید 

 افروز اوستروز ما از شمع شب 

 پایان ویدامن احسان بی

 آدمیت را مادر كند درست

 اوستاد درسگاه كبریاست

 (618)همان:                                              

 بركش ای نی! ناله، روز مادر است

 

 روز مادر روز عید كشور است 

 (119)همان:                                             

خلیلی در خاطرات دوران كودكی خویش به یاد مادر مهربان و دلسوزی و لطفهای بیکران او میافتد كه با چه 

نوازشهایی دست مرحمت بر سر فرزند خویش میکشید و تصویر زیبایی از عطوفت مادری در رسیددی به درد و الم 

 ترسیم میکند:فرزند 

 در خلیدی خاركی بر پا مرا،

 با مژه بیرون كشیدی خار من

 

 مادرم برداشیتی از جا مرا 

 دار منمادر من، یار من، دل

 (775)همان:                                            

 كه آن را در دیار هجرت و غربت سروده است، میگوید:« پیام بر تربت مادر»در مثنوی 

 من، مادر غمخوار من! مادر

 در نیایم مدتی شد سوی تو،

 سرزمین ما به دست دشمن است

 

 شبها یار منیاد تو در تیره 

 در نمیبوسم حریم كوی تو

 جام جم در پنجج اهریمن است

 (719: 1385)خلیلی،                                  

هوسباز قرار درفته و سرنوشتش را به شومی كشانیدند، در بارۀ دختر معصومی كه طعمج هوس شماری از بدكاران 

 چنین میسراید:

 این نهال از بوستانی بوده است

 مادری شبها به وی در رازها
 

 آرزوی دودمانی بوده است 

 كرده چندین سوزها و سازها

 (613)همان:                                             

های مادری سخن میگوید كه با هزاران سوز و دداز و آرزو و امید داریدر این ابیات از زحمات،  مشقتها و شب زنده

خویان به خاک سیه به دختر خویش، او را در آغوش ناز پرورش داد، اما اینک حاصل آن همه در اثر بدكنشی درنده
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ف شعر او حس میشود. به ادامه در وصف مهر مادر و نشسته است. آه و درد سوزندۀ شاعر از لابلای حرف و حر

 دلسوزی به فرزندش میگوید:

 دل مادر اسیر فرزند است

 

 كعبج رحمت خداوند است 

 (677: 1385)خلیلی،                                 

 دختر؛ فرشتۀ زمینی  .15
 سروده است، او را فرشتج زمینی و رحمت پرورددار میداند: «  مها»اش ای كه به مناسبت تولد نواسهاو در چهارپاره

 ای مها، ای فرشتج زیبا!

 عید میلاد را به میلادت

 

 ای صدای تو چون سرود بهشت

 نگه دلفریب سحّارت

 

 چه به جا آمدی، وفا كردی 

 مولد عشرت و صفا كردی

 

 خدا دارد مژده از رحمت

 این همه سحر از كجا دارد؟

 (421-419: 1385)خلیلی،                            

 موجود مقدس    .16

خلیلی در اشعار پایداری، زن را به عنوان موجود مقدس و ناموس میهن در شمار مقدسات میآورد. او به یاد 

علیه دختران سرزمین خویش سخن دفته و  مظلومیتهای زنان بیدفاع افغانستان و ستمهای مستبدانج اشغالگران

 دیری از آن فرا میخواند:قهرمانان مبارز و رزمجوی هموطنش را به دفاع و پیکار برای انتقام

 مادران با طفل مرده در كنار

 كودكان را جای پستان بر دهان

 ها آراسییتهبس عروسان جامه

 غرقه دردیده میان اشک و خون

 

 خوارهخود به خون خوی دشته غوط 

 تا دلو رفته نیوک سیینان

 دیسوان مشکبو پیراسییته

 دونپیکر چون سیم نابش لاله

 (617)همان،                                                

 جسم سیمینی كه رخت پرنیان

 خفته در خون بر فراز خارها

 نشینان حرمای بسا پرده

 

 از لطافت بود بر دوشش دران 

 دردها، كفتارهاطعمه بهر 

 داده جان در تیغ بیداد و ستیم

 (739)همان:                                           

 معشوق دلربا .17
در شعر خلیلی داهی  زن به عنوان موجود زیبا، نماد حسن، نیکوسرشت و شایستج عشق و دلداددی جلوه میکند.    

شده زیر عنوان    او در چهارپاره سروده  ست،      « انقرهشبهای  »های  شاعر پیر برده ا صف زیبارویی كه دل از  در و

 میگوید:

 در آنجا خورشیدی بود نشسته

 چشمی، ظریفیاندامی، سیهدل

 

 مییییوییبهشتی لعبتی، مرغوله 

 لطیفی، نازكی، نغزی، نکویی
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 غازه رنگی داشت دلگونرخش بی

 عطر بویی داشت جانبخشتنش بی

 

 دو ابروی كشیده بر جبینش

 میان باریک، اما نی چو مویی

 

 هر انگشت لطیفش چون یکی شمع

 ری كه هر كلکش زبان بودتو پندا

 

 یقینم شد كه در آن شام دلافروز

 ادر خواهند، در یک شب تواننید

 

 حیله  چرخی  بود تابانبرش  بی

 نغمه سازی داشت رقصانلبش بی

 

 چو ماه نو كه از هم پاره دردد

 كه فکر از جستنش آواره دردد

 

 زده آتش به جان بینوایی

 كه از هر جنبشش خیزد صدایی

 

 دران دارند اكسیركه این افسون

 دل عشرت دمانند از دل پیر

 (417: 1385)خلیلی،                              

از زیباییها و دلبریهای دلرخان پاریس و انگیزش شوق و شررهای «  لیزه پاریسخیابان شانزه»خلیلی در مثنوی 

 دلسوز عشق در قلب بیننده، سخن میگوید:

 بویان پارییسی پیریوارسمن

 ادا، نازكتر از باد بهاری

 دهی من پیش میرفتم، دهی دل

 لیزه ماهرویانكنار شانزه

 چشمان دلآزاریکی زین شوخ

 آبی آتش افروخت،چنان آن چشم 

 

 خرامان همچو بوی دل به رفتار 

 از باز شکاری نیگه، دیراتر

 ن بود خرسند و من از دلدل از م

 مویانپیکران، مرغولهستاره

 نگاهی كرد سوی من، شرربار

 كه سر تا پای من زان یک شرر سوخت

 (590: 1385)خلیلی،                                   

 گیرینتیجه .18
میدهد كه زن در  مطالعه و بررسی مسایل و موضوعات مطرح شده در بارۀ زن در اشعار خلیل الله خلیلی، نشان

نظام اندیشگانی او از جایگاه بلند اجتماعی و كرامت و شخصیت والای انسانی برخوردار است. دیدداه خلیلی نسبت 

رو در طرز  نگاه خود به زنان هردز متأثر به زنان همان دیدداه اسلام است. او به مثابج یک مسلمان روشنفکر و میانه

ها و رهنمودهای نشده است كه عرف و عنعنات قومی و قبیلوی خویش را بر آموزهاز افکار بدوی برخی كج اندیشان 

كه شعر -اند. در منظومج فکری خلیلی و از جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  زن انکار كرده اسلام مقدم شمرده

نقش محوری را در  زن به عنوان عضو استوار خانواده و جامعج بشری نگریسته میشود كه -در آن استاو نمایان

تشکیل و ساختار خانواده، حفظ و بقای نسل بشر، تربیت و پرورش نسلهای انسانی و تقدیم  نونهالان برومند به 

جامعه، ایفا میکند. شخصیت بزرگ و انسانی زن در شعر خلیلی مورد ستایش، احترام، تمجید و تقدیر  قرار درفته 

های مادی ی او در پرورش فرزند، حفاظت نسل آینده، نگهداری سرمایهو از زحمات، ایثار، خوددذری و فداكاریها

و معنوی خانواده، یاری و همکاری و مهربانی و دلسوزی او، به شیوایی سخن به میان آمده است. خلیلی زن را نماد 

اندیشی والاترین ارزشهای انسانی چون، وفا، قناعت، تعاون، یاری، عطوفت، عشق، محبت، عفت، خردورزی و خیر

 معرفی كرده است. 
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سیر پژوهشی در بوستان شعر خلیلی، زن را موجود دارای اهلیت، شخصیت، كرامت، رسالت اجتماعی و میهنی 

چهره مینماید. زن در دیوان اشعار او در نقشهای  دونادون  اجتماعی و خانواددی ظاهر میشود. داهی در چهرۀ 

ر مهربان و دلسوز به فرزندان، زمانی در سیمای دختر و جگردوشج همسر و یار و یاور مرد، داهی در سیمای ماد

دوستداشتنی پدر و مادر، باری در نقش خواهر دینی یا نسبی مسلمان، داهی در وجهج معشوق زیبا و دلربا و زمانی 

د. هم در نقش عضو زحمتکش و پرتکاپوی اجتماعی تبارز كرده كه سهم فعال در ترقی و پیشرفت جامعه ایفا میکن

مهمترین نقش و جایگاهی كه برای زنان در شعر خلیلی اختصای میابد، نقش انسانسازی، پرورش فرزندان برومند 

آفرینی و عمران زمین است. خلیلی به عشق و محبت زن و مرد و كاردزاران فردای جامعه و سهم بارز او در تمدن

نسانی و پیامدهای سازندۀ آن مینگرد كه چگونه این از نگاه جنسی و غریزی آن ندیده است، بلکه از نگاه ضرورت ا

عشق و علاقه در تشکیل خانواده و آبادانی زمین و ساختار جامعه نقش بازی میکند. ادرچه از عشق زمینی و تمایل 

. در شعر او همچنان از ستمهای تاریخی جامعج عقبمانده و افکار جنسی به زن هم در اشعار او رد پای میتوان یافت

ط آن بر زن در طی قرنهای متمادی سخن به میان آمده و از جورها و جفاهای، بداندیشان بر سرنوشت دذشتج منح

زن شکوه سر میدهد. خلیلی از جنبشهای زنان كه در دورۀ معاصر به منظور بردرداندن حقوق زنان در افغانستان 

خشان زنان میکند؛ اما در عین حال از پیامدهای میآورد و اظهار امید به آیندۀ دربه وجود آمده بود تحسین به عمل 

 آور میداند. افکار غربی انتقاد میکند و پیامد آن را برای جامعه و اخلاق اجتماعی شوم و زیان

آوران در یک جمله، خلیلی زنان و دختران افغانستان را شایستج احترام و تقدیر دانسته و جوانان مبارز و رزم

 اری از آنان ترغیب و تشویق میکند. سرزمین خویش را به پاسد

 

 مشاركت نویسندگان

استخراج شده است.  علامه طباطبائیدكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

 آقای نورآقااند. راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده مهدی دشتیجناب آقای دكتر 

 محمود بشیریآقای دكتر اند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده نویسا

در نهایت اند. ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش مشاركت داشتهبه عنوان استاد مشاور در تجزیه و تحلیل داده

 هشگر بوده است.پژو سهتحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را از مدیر دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی و 

اعضای هیأت مدیرۀ مجلج علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( به پاس همج همکاریها و رهنمودهای 

 رهگشا اعلام مینمایند.

 

 تعارض منافعفرم 
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

یت دزارش ئولتقلبی در آن صورت نگرفته است. مسكلیه قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و 

 ل است.ئوتعارض منافع برعهدۀ نویسنده مس
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